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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی

  
  "احمد شاملو"گرامی ياد: شاعر

  احمد پوپل: فرستنده
  ٢٠٢٥ اپريل ١٥

 

 احساس
ِسه دختر از جلوخان سرائی کھنه سيبی سرخ پيش پايم افکندند  ُ ِ 

 ّرخانم زرد شد اما نگفتم ھيچ

ِفقط آشفته شد يک دم صدای پای سنگينم به روی فرش سخت سنگ ِ َ.  

 

 ھای من افکندند ِدو دختر از دريچه لاله عباسی گيسوھايشان را در قدم

 

 م ماندھا بر زبان لبم لرزيد اما گفتنی

  ...ی نارنگا ِھا فشردم، ماند بر پيراھن من لکه ِفقط از زخم دندانی که بر لب

 

 ُبه خانه آمدم از راه، پا پرآبله دل تنگ و خالی دست

ِعشق خويش افتادم، از اندوه گنگی مست ِبه روی بستر بی ِ 

 

ِشب انديشناک خسته، از راه درازش می ِ   .گذشت آرام ِ

  .مھتاب زد فريادکلاغی بر چناری دور، در 

 در اين ھنگام

ِنسيم صبحگاه سرد، بر درگاه خانه پرده را جنباند ِ ِ.  

ِدر آن خاموش رؤيائی چنان پنداشتم کز شوق، روی پرده، قلب دختر تصوير می ِ   .لرزد ِ

 

  کشد آميز، خود را می َچنان پنداشتم کز شوق، ھر دم با تلاشی شوم و يأس

  ... آرامک آرامک به سوی من

 

  .شمم خسته بر ھم رفتدو چ
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ِگشود آھسته جعد گيسوان تاب سپيده می   .ِدار صبح ِ

  .زد سرد سحر لبخند می

 

ِطلسم رنج من پوسيد ِ 

  ی ا ِچنين احساس کردم من، لبان مرده

  ...بوسيد ِھای سوزان مرا در خواب می لب

  

  خفاش شب 

 ِھر چند من نديده ام اين کور بی خيال

  ست  اين گنگ شب که گيج و عبوس ا–

  

 خود را به روشن ِ سحر

                      نزديک تر کند،                               

 

      –  ھر چه ھست –ليکن شنيده ام که شب تيره 

  ...آخر ز تنگه ھای سحر گه گذر کند

 

 زين روی در ببسته به خود رفته ام فرو

  


